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كـه در   خواهـد شـد  همچنين معلوم . شود درك نمي »زنديق« اي چون واژه نيِگفتما

رهبـران هـر    و گـردد  تر مـي  ها گسترده ، در گفتمان»زندقه« گذرِ زمان، دامنة طرد با

 خـود، غالبـاً    در كنـار پيـروان خـود، بـراي كسـبِ هژمـوني در ايـدئولوژي        گفتمان
 نظريـة گفتمـان   ايـن مـدعا بنـابر   . كردنـد  طـرد مـي   »زندقه« را با اتهام مخالفانشان

متفاوت،  شود كه با عناصر گردد و نيز مشخص مي روشن مي )1985( موفه - لاكلائو
 هـاي بعـدي   دوره عصرساسـاني تـا   از همان گفتمان فقهـيِ  »زنديق« براي مفاهيمي

ارز بـا   از مفسر اوستا به مبدعِ عاملِ گمراهي، هم »زنديق« پديد آمد و معني و كاربرد

يـاريِ   اللغـوي، بـي   هـاي فقـه   بدين ترتيب، دلالـت . دگرگون شد... و در گناه جادوگر
  . و كاربردش، كارساز نيستند »زنديق« گفتمان انتقادي در فهم تحليل

  

حقوقيِ پهلوي، طرد، بينامتنيـت، نظريـة     -زنديق، متون فقهي: هاي كليدي واژه
  . گفتمان
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  مقدمه 

همـواره اتهـامي اسـت     كه، چنان اهميتي دارد در تاريخ ايران و اسلام »زنديق« عنوان

حقـوقي   -نـه تنهـا در ادبيـات فقهـي    . براي طرد و مجازات سخت مخالفانِ جريان حاكم
كلامـي و ادبيـات   ، تاريخي، و نيز متون روايي، ديگر متون پهلوي بلكه در، پهلوي و عربي

ا توصيف مردم نابكـار  استفاده از اين واژه را براي طرد مخالفان ي، داستاني عربي و فارسي
بـراي بيـان معـاني    ، هـا  اي از واژه زبان عربي با داشتن گنجينة گسترده. كنيم  مشاهده مي

، و با يـك بررسـي تـاريخي   ، نياز نشد بي »زنديق« از واژة، مختلف در طرد و تكفير مخالف

د توجـه  تا چه اندازه مور، مانده از فرهنگ ايران باستان شود كه اين واژة برجاي معلوم مي
. زبانان مسلمان در كارزارهاي عقيدتي و كلامي بـوده اسـت   زبانان و فارس و استفادة عرب
 هاي معنـايي واژة  كاركرد گفتماني و دگرگوني، سويه نمايد با نگرشي همه پس بايسته مي

  . مورد بررسي قرار بگيرد »زنديق«

ركوب پيـروان اديـان   موبد زرتشتي از س »كرتير«، يي از سدة سوم ميلادي ها در كتيبه

و يهود و شمن و برهمن و نصارا و مسيحي و مغتسـله و زنـديق در   ... «: كند ديگر ياد مي

  . )87: ]1386[ 1396كتيبةكرتير در كعبة زرتشت، آموزگار، ( )1(شهر سركوب شدند
و ، شـود  ديده مي) زنديق( »زنديك« وضوح املاي واژة به »كعبة زرتشت« تنها در كتيبة

، هـايي دارد كـه بـا توجـه بـه تصـحيحات پژوهشـگران        هاي ديگرش افتادگي متن كتيبه
  . )105و  72و  94و 63: 1385اكبرزاده، ( ترجمه و تكميل شده است، نويسي حرف

سـركوب   بر متون عربي و فارسـي تـأثير گذاشـت و   ، كاربرد اين واژه در متون پهلوي
پيـروان  ، عصـر عباسـي   تعدد فرقَ دربا اين اتهام رواج يافت و با توجه به  مخالفانِ خليفه
  . براي تكفير مخالفانشان بهره بردند، از اين اتهام، هر انديشه نيز

هاي باستاني ايران  اي در مطالعات فرهنگ و زبان پژوهش حاضر با رويكردي بينارشته
مسـئلة اصـلي ايـن تحقيـق بررسـي كـاربرد       . گفتمان انتقادي نوشته شده است و تحليل

ريشـة  . عربـي و فارسـي اسـت   ، در ادبيات پهلوي »زنديق« رد گفتماني واژةمعنايي و كارك

zan- بـا بـار معنـايي     »زنـدآگاهي « و »زنـد « هايي چون در واژه، در زبان باستانيِ اوستايي

در ادبيات زرتشتي در دورة ميانه و نوِ زبـان فارسـي   ، با بارمعنايي منفي »زنديق« مثبت و

به منظور طرد مانويـان و  ، در آن متون »زنديق« كاربرد، و چنانكه گفته شد، شود ديده مي
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در بنـدي از  ( از سويي در دو بخـش از اوسـتا  . ديگر مخالفان سياست دينيِ ساسانيان بود
شـده كـه در    به گروهي از گناهكاران و پليدان اطلاق مـي  -zandaواژة ) يسنا و ونديداد

انـد؛ در   مـورد ذم قـرار گرفتـه   .. .و ) جـادوگر ( كنار كساني با صفات منفي چون جادومند
در برگـردان واژة مـذكور در يسـنا و    ) ترجمه و تفسير اوستا به زبان پهلـوي ( ادبيات زند

چنـين بـه نظـر    . نوشته شـده اسـت   zndykبا املاي ) زنديق= زنديگ( زنديك، ونديداد
 و »زنـد « تمـايزي آگاهانـه ميـان منشـأ    ، در ادبيـات پهلـوي  ، رسد كه موبدان زرتشتي مي

  . قائل بودند »زنديق« با »زندآگاهي«

ويـژه   بـه ( هاي آن واژه درادبيات پهلوي و كاربرد »زنديق« در اين پژوهش وجه اشتقاق

متون فارسي و عربـي بـه صـورت تـاريخي مـورد مطالعـه قـرار         و) حقوقي -متون فقهي
قـادي و  گفتمـان انت  كاربرد اين واژه با رويكرد تحليـل ، براي نخستين بار، سپس. گيرد مي

 »زندقه« گيري صاحبان قدرت در طرد متهمان به بهره نيز. شود نظرية گفتمان بررسي مي

هـدف مشـخص ايـن تحقيـق روشـن      . شـود  تطبيق داده مي، با الگوهاي طرد در گفتمان
و ، در گـذر زمـان   »زنـديق « گفتمان انتقادي در توصيف كـاربرد واژة  ساختن نقش تحليل

  . شناسي آن كلمه است ريشه
چگونـه علـت يـا علـل     ) الف: مد نظر است، ر پژوهش حاضر پاسخ به اين دو پرسشد

چرا وجه  )ب شود؟ در ادبيات پهلوي و عربي و فارسي روشن مي »زنديق« كاربرد گستردة

 اما معنايش كاملا منفـي و ضـد  ، يكي است »زند« اشتقاق اين كلمه در زبان پهلوي با واژة

درك صـحيح كاركردهـاي گفتمـانيِ    ) الـف : انـد از  تهاي تحقيق عبار است؟ فرضيه »زند«

چـه در حـوزة    عربي و فارسي به كمك آن، ادبيات پهلوي در »زنديق« گسترده از اصطلاح

موبـدان ساسـاني بـا    ) شـود؛ ب  ممكـن مـي  ، كردار گفتماني و بينامتنيت مطرح گرديـده 
بـه واژة احتمـالاً   انـد و آن را   جـدا نشـان داده   »زنـد « را از »زنـديق « اشتقاق، آگاهي كامل

  . اند مربوط دانسته در اوستا -zanda برساختة
ابتدا متون موجـود دراوسـتا و ادبيـات    ، اي كتابخانه -با روش توصيفي، در اين تحقيق

، در آنهـا آمـده   »زنـديق « ترين متون كهـن عربـي و فارسـي كـه واژة     مهم و، فارسي ميانه

پژوهشـگران تـاريخ سياسـي و تـاريخ     شناسان و  و سپس تحقيقات ايران، شود مطالعه مي
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شناسـي ايـن واژه و وجـوه كـاربرد آن از      اديان و مذاهب و فقه در ايران و اسلام در ريشه

، ترجمـة فارسـي آن   1970( 1بنـدي ميشـل فوكـو    از تقسـيم ، در ادامـه . شود نظر گذرانده مي

نتقـادي و  گفتمـان ا  و نيـز از رويكـرد تحليـل   ، در گفتمان و جامعه 2در مقولة طرد )1380
در تبيـين كـاربرد    4ويژه نقش بينامتنيـت  به، )1995( 3اي نورمن فركلاف مرحله مدل سه

. و كاربرد آن بهره برده شـده اسـت   »زنديق« در بررسي وجه اشتقاق واژة، ها در زمان واژه

ــره  ــا به ــين ب ــه  همچن ــو و موف ــرشِ لاكلائ ــري از نگ ــي آن105: 1985( 5گي ــة فارس : ، ترجم

هـا تثبيـت    رابطـة ميـان برخـي مؤلفـه    ، در گفتمـان  6بندي به مفصل )171: ]1392[1393
در قالـب يـك   ، در نگرش بينامتني »زنديق« معنايي 7هاي شود كه بدين ترتيب مدلول مي

، هسـتند  9اند و در مواضعي كه مبتني بر تفـاوت  گرديده  8وقته، شده بندي  گفتمانِ مفصل
گفتمـان  ، از نظر لاكلائو و موفه. ام دارندن 10اند و عنصر بندي نشده از نظر گفتماني مفصل

همـان،  ( كنـد  دهي مي بندي است كه روابط اجتماعي را ايجاد و سازمان صرفاً نوعي مفصل

  . )171: 1397، هوارث، 96: 1985
  

  بررسي معنا و كاربرد واژة زنديق در تاريخ ايران و اسلام: پيشينة تحقيق

 -)1: عموماً به اين مطالب اشاره شده، خيهاي زبانشناختي با رويكرد تاري در پژوهش 
جـادوان و   نشـيني بـا   اسـت در هـم  ) و ونديـداد  يسنا( در اوستا -zandaاز  »زنديق« واژة

 به همـان واژة  »زنديق« -)2 ؛)1662-1659: 11،1904بارتلمه( ديوان و دشمنان دين زرتشتي

فتـه شـده كـه    به معنـي آگـاه شـدن گر    -zanيعني تفسير مرتبط است و از ريشة  »زند«

؛ 229: 12،1974نيبـرگ ( معادلي است براي عـارف و يـادآور پيـروان آيـين گنوسـي اسـت      

؛ )1389؛ منتظـري و زاهـدي،   159-149: ]1382[ 1384؛ زنجـاني اصـل،   93-96: ]1357[ 1384بهار

                                                 
1. Foucault, M 

2. exclusion 
3. Fairclough, N 

4. intertextuality 

5. Laclou, E &Mouffe, C 
6. articulation 

7. signified  
8. moment 
9. differential positions  
10. element 
11. Bartholome, C 

12. Nyberg, H. S 
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كـه   1بـا پيـروي از نظـر بيلـي    ، در بخشي از تحليل خود) 1389( منتظري و زاهدي -)3
در  -zand*را در كتـاب مينـوي خـرد بـا ريشـة       »زنديقي«، كردبعدها خودش آن را رد 

گيرند و بـه ايـن ترتيـب پـس از فـرض در       يكي مي »سرودن« معنيزبان ايراني باستان به 

 نشـيني ايـن واژه بـا    اند و هـم  معني كرده »افسون« را »زنديقي«، گسترش معناييِ اين ريشه

 وجـه اشـتقاق سـامي واژة    - )4نـد؛  ا را در اين مـتن روشـن سـاخته   ) يا سحر( »جادومندي«

اش يـاد كـرده و     تنها از منشأ آرامي آن واژه در كنار منشأ ايرانـي ) 1366( كه تابان »زنديق«

بـه تـاريخ   ، پس از بررسـي واژه و دانسـتن اصـلي آرامـي بـرايش     ) 513- 510: 2002( 2دوبلوا
پـردازد   مي »زنادقه« وويژه در جهان عرب و اسلام و توصيفات مسلمانان از مانويت  مانويت به

اين نظر از سوي بسياري رد شده . كند و در ادامه به مانويت و برخورد اسلام با آن اشاره مي
   .)1384زنجاني اصل، : ك.ر( است
در دورة اسـلامي پرداختـه    »زنديق« به مطالعة كاربرد، هاي ديگر در برخي از پژوهش 

به مانويـان   »زنادقه« مرتبط دانستن -)1: اند از ترين مطالب اين منابع عبارت شده كه مهم

و ، اي از آنـان در بـاطن بـا خلفـاي عباسـي بودنـد       عـده . و كافران و ملحدان و اهل فسق
به ايـن نـام مشـهور شـدند تـا دسـتگاه       ، چون دشمن خلفاي عباسي بودند، اي ديگر عده

ن و شـعوبيه  به دهريـا  »زنديقان« مرتبط دانستن -)2آنان را بدنام و سركوب كند؛ ، حاكم

و  »زنـاديق « آوردن فهرست -)3دانستن اين دو گروه از سوي دستگاه خلافت؛  »زنديق« يا

هاي مختلف از جمله مانويان و مزدكيان و زرتشـتيان و مرتـدان    بندي آنان به شكل دسته
 زنادقـة خـاص و عـام   : شود بندي ديگري نيز ديده مي تقسيم. و منافقان و جاعلان حديث

زنادقة خاص پيروان اديان ايران بودند و زنادقـة عـام   . )1390آبادي، صفري،  نگم دهقان: ك.ر(
هـاي   و اين گروه زنادقـة عـام بـه زيرگـروه    ، اند از منكران اصول اسلام در هر زمان عبارت

اين كاربرد گوناگون و متنوع . شوند فرهنگي و سياسي تقسيم مي، اجتماعي، زنادقة ديني
كـاربرد   »زنـديق « بگوينـد ) 1382( ن حجتـي و بسـتاني  باعث شده تا پژوهشـگراني چـو  

، در تـاريخ  »زنـاديق « تمامي، معنايي دقيقي نزد مسلمانان ندارد و برخلاف علماي حديث

                                                 
1. Baily, H. W 

2. de Blois, F 
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هادي و هارون ، در زمان مهدي »زنديقان« وصف كشتار -)4اهدافي ضداسلامي نداشتند؛ 

براي حفظ اقتدار خلفـا   اين كار. عباسي بسيار مورد توجه اين دسته از پژوهشگران است
 برخـي . در برابر تهديدهاي احتمالي و به حاشيه راندن رقيبان و دگرانديشان ضروري بود

، )1353( الهـامي : انـد از  در عصـر اسـلامي عبـارت    »زنـديق « تحقيقات دربارة كاربرد واژة

 حجتــي و بســتاني، )1366( تابــان، ])1354[ 1384( كــوب ، ، زريــن])1354[ 1370( ممـتحن 
  . )1391( فرد و ناظميان) 1390( آبادي و صفري منگ دهقان، )1387( مطهري، )1382(

تنهـا  ، »زنـديق « در بررسـي واژة ، درتحقيقات متمركز بر زبانشناسي تـاريخي ، تاكنون

توصـيف  ، يـابي دقيـق   مشكل تبيين اشتقاق اللغوي حاكم بوده و اين روش هاي فقه دلالت
 اوسـتا  در -zandaدر فارسي و پهلوي و »زند« ارتباطش با كاربرد و تحول معنايي اين واژه و

 :انـد از  ترين كارها عبـارت  عمده، در مطالعات مربوط به تاريخ ايران و اسلام. كند را حل نمي
شيوة برخورد با آنان در طـول تـاريخ و ذكـر    ، بندي آنان در تاريخ و دسته »زنادقه« شناسايي

در هـر دو بخـش از ايـن    . »زنادقـه « و »زنـديق « بـارة مذهبي و فقهي در ، هاي تاريخي روايت

گفتمان انتقـادي تـوجهي نشـده اسـت و تـأثير       به رويكردهاي مرتبط به تحليل، ها پژوهش
 در كـاربرد واژة ، اميال صاحبان قدرت در دورة ساساني براي تثبيت گفتمان مورد نظرشـان 

مغفـول مانـده   ، ي آن واژهشان در ساخت اشتقاق و منشأ برا و نيزكوشش احتمالي، »زنديق«

گفتمان انتقـادي   گيري از تحليل نقش بهره و همين امر ضرورت نگارش تحقيق حاضر. است
  . سازد و كاربرد آن در متون روشن مي، »زنديق« بررسي اشتقاق واژة را در

  

  چارچوب نظري پژوهش

  طرد

را  طـرد هـاي   روش )14: ]1378[1380( فوكـو ، 1970در سـال  ، »نظم گفتار« در خطابة

يعني اين كه هركسي حـق نـدارد از   ، يا نهي است 1منع  آشكارترين روش. كند معرفي مي
در  بيرونـي و درونـي   هـاي طـرد   فوكـو قائـل بـه دو دسـته روش    . همه چيز سخن بگويد

، اي گانـة طردكننـده   هـاي سـه   كـه دسـتگاه  ، هاي طرد بيرونـي  روش) الف: گفتمان است
 -1: و در آن تـلاش بـر سـر قـدرت و اراده اسـت     دربرگيرنـدة بخشـي از گفتـار هسـتند     

                                                 
1. interdict 
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تقابل حقيقت و  -3، )يا تمايز ميان ديوانگي و عقل( 3و تقسيم 2نخواستن -2، 1ممنوعيت
ها بـر خودشـان نظـارت دارنـد و در      كه گفتمان، گانة دروني هاي طرد سه روش) خطا؛ ب

از گفتـار   كنند و سخن بر سر چيره شدن بر سـاحت ديگـري   عمل مي، بندي اصول طبقه
  .  5قدرت نظامِ مواد علمي -3، لفؤم -2،  4تفسير -1: است

هـاي   به گروه سـومي از شـيوه  ، او بعد از اين تقسيم برگرفته از منابع فكريِ قبل از خود
افـرادي  . )110- 108: 1397، 7و هـوارث  106- 90: 1389، 6ميلـز ( كنـد  نظارت بر گفتار اشـاره مـي  

مان هستند و قواعدي وضع گرديـده تـا اجـازه داده    خاص صاحب ارادة سخن گفتن در گفت
هيچ يـك از افـرادي كـه بـه برخـي از      . نشود هر كس به آن گفتارها دسترسي داشته باشد

وارد نخواهـد   8در نظـم گفتـار  ، الزامات گفتماني خاص تن ندهند و شرايطي را دارا نباشـند 
  . )14- 35: 1380فوكو، ( ع استتر ورود به بعضي نواحي گفتمان اكيداً ممنو به بيان دقيق. شد

  بينامتنيت

مـورد  ، 10در محور عمـودي  نگرش بينامتني، »زنديق« واژة 9براي درك كاركرد گفتماني

نويسـنده و   12در دو محـور افقـي   بررسـي مـتن  ، از بينامتنيت 11منظورِ كريستوا. نظر است
 ـ   . و محور عمودي مرتبط شدن متن به متون ديگر است، خواننده ن كـه در  بـا توجـه بـه اي

هاي پيشـين اسـت و در ارتبـاط بـا آنهـا بايـد        چون هر متني بخشي از متن، محور عمودي
هـا و   در اين تحقيـق دگرگـوني  ، )77: ب1995و فركلاف،  45- 44: 1392 زاده، آقاگل( تفسير گردد

ويژه متـون فقهـيِ    به( درادبيات پهلوي، »زنديق« واژة تحولات در ساختار معنايي و گفتمانيِ

  . شود بررسي مي) فارسي و عربي( به نسبت متون قبل و بعد از خود) يزرتشت
بـا مفهـوم كـردار     13اي فركلاف براي تحليل گفتمان لايه در لاية دوم از چارچوب سه 

                                                 
1. taboo 

2. reject  

3. partager 

4. commentary 

5. disciplines 

6. Mills, S 
7. howarth, D 
8. the order of discourse  

9. discursive function 
10. vertical axis 
11. Kristeva, J 
12. horizontal axis 
13. Fairclough’s three. dimensional framework for discourseanalysis 
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، از نظـر فـركلاف  . شويم كه به نـوعي همـان مطالعـة بينـامتني اسـت      آشنا مي 1گفتماني

ايـن سـه لايـه بايـد     ، تحليل هر رويـداد رخداد ارتباطي از سه لايه تشكيل شده كه براي 
 3كـردار اجتمـاعي  : لايـة سـوم  ، كردار گفتماني: لاية دوم، 2متن: مورد نظر باشد؛ لاية اول

  . )140: 1392، زاده آقاگل(
تواند بـدون اتكـا بـه     هيچ متني نمي. مندي متون است دهندة تاريخ بينامتنيت نشان 

غات و عباراتي اجتناب كرد كه ديگـران قـبلاً   توان از ل چون نمي. شود  متون ديگر فهميده
دهندة آن است كه همة رويـدادهاي ارتبـاطي     بنابراين بينامتنيت نشان. اند استفاده كرده

. )67: 1392لطاني، س ـ( گيرنـد  اند و از آنهـا بهـره مـي    به نوعي به رويدادهاي پيشين مربوط
، در بينامتنيت صـريح . شود بينامتنيت به دو دستة بينامتنيت صريح و سازنده تقسيم مي

. شـود  ارجاع داده مي، به صورت مستقيم به متون ديگر با علائم نقلِ قول و چيزهاي ديگر
در بينامتنيت سازنده با كاربرد عناصري از نظم گفتماني ديگر كه بـه يـك مـتن مربـوط     

فاده از اسـت . شـود  گفته مـي   4بيناگفتمانگي، به اين نوع بينامتنيت. شويم رو مي روبه، است
، فـركلاف ( هايي از بيناگفتمانگي است  نمونه اصطلاحات ديني يا علمي در گفتمان سياسي

  . )129-128: 1394 ،6و فيليپيس 5، يورگنسن85: 1995
  ايدئولوژي و هژموني 

لاكلائو و موفه براي دوري از . يكسان هستند 8و ايدئولوژي 7عينيت، در نظرية گفتمان
كننـد و بـه    ندرت از اين اصطلاح اسـتفاده مـي   به، ز ايدئولوژياشتباه گرفتن منظورشان ا

ايـن  . كنـد  عينيت تصادفي بودن را پنهـان مـي  . برند جاي آن مفهوم عينيت را به كار مي
تـوان   بنـابراين مـي  . كند غير از امر مسلط در هر چيز را پنهان مي، هاي ممكن گزينه، كار

جامعـه بـدون   ، انِ لاكلائـو و موفـه  در نظريـة گفتم ـ . گفت كه عينيت ايدئولوژيك اسـت 
حكام و همة افراد جامعه نياز دارند بـراي مقاصـد   . قابل تصور نيست) عينيت( ايدئولوژي

زير سؤال بـردن هميشـگي   . هاي هستي را عادي بينگارند بسياري از حوزه، مورد نظرشان
تـرين   گرامشي كـه يكـي از اصـلي   . )73: 1394و فيليپس،  يورگنسن( همه چيز ممكن نيست

                                                 
1. Discourse practice 
2. text 

3. sociocultural practice 
4. interdiscursivity 

5. Jorgensen, M 
6. Philips, L 

7. objectivity 
8. ideology 
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كنـد؛   را سازماندهي رضايت معني مي 1هژموني، هاي فكري لاكلائو و موفه است سرچشمه
بدون توسل به خشونت يا اجبار ، هاي مورد تبعيت همه يعني فرايندي كه طي آن آگاهي

هاي حاكم بـراي تحكـيم موقعيتشـان خشـونت و      گروه. )54: 1991، 2رتِب( شود ساخته مي
اي كليدي بـراي تثبيـت    تر اين كه توليد معنا وسيله ند؛ اما مهما قدرت را در دست گرفته

توان طبيعـي و جزئـي از عقـل     با توليد معنا مناسبات قدرت را مي. مناسبات قدرت است
. )65: 1394و فيليـپس،   يورگنسن( به نحوي كه نتوان آنها را زير سؤال برد، سليم وانمود كرد

بـه دليـل رواج   ... هيمنـه و سـلطة گفتمـاني و   كاربرد هژموني به جاي سلطه و سيطره و 
گفتمان انتقادي است؛ با توجه به استفادة ويـژة   بيشتر اين واژه در متون تخصصيِ تحليل

  . ناگزيري اين كاربرد تشديد شد، لاكلائوو موفه از مفهوم هژموني
 ريـايي، د( آوردنـد  شـان پديـد   هاي نويني را در ايدئولوژي ويژگي، موبدانِ عصر ساساني

شـان بـود تـا بتواننـد      آرمـانيِ  كه احتمـالاً بـراي تثبيـت هژمـونيِ    ) 14-16: ]1382[1392
نشان دهند  6سازي و مشروع 5سازي طبيعي، 4سازي خود رابا برجسته 3ايدئولوژيِ برساختة

، 7سـازي  كننده اسـت و در جريـان ديگـري    ملحد و منحرف، كه هر كسي كه با آن نباشد
. بـود  »زنـديق « گيري از واژة آنان براي طرد مخالف بهره عمل مهم. گردد طرد و حذف مي

توضيح دربارة چند اصطلاح ديگر بـر اسـاس نظريـة گفتمـان     ، با توجه به آنچه گفته شد
  : لاكلائو و موفه مناسب است

و دربردارندة فراينـدهايي اسـت كـه      از سازوكارهاي زباني« اين مفهوم: سازي برجسته

لطاني، س ـ( »شـوند  دسـتخوش تغييـر مـي   ] رسـانه [طبوعـات  متون به كار گرفته شده در م

. گذارند در دو سطح بر زبان تأثير مي 8راني اين مفهوم به همراه حاشيه. )19: ] 1384[1392
، راني به كمك گزينش واژگاني در سـطح فراتـر از بنـد يـا جملـه      سازي و حاشيه برجسته

اين قطبيتـي كـه   . كنند قطبي ميگيرند و آن را  انسجام معنايي كل متن را در اختيار مي
در حد فاصـل دو قطـب مثبـت و منفـي بـه كـل مـتن انسـجام         ، گيرد در متن شكل مي

                                                 
1. hegemony 
2. Barrett, M 
3. constructed 

4. foregrounding 
5. naturalization 

6. legitimation 
7. othering 
8. backgrounding 
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 ي متن و قطب منفي متن در راستاي»ما« همواره قطب مثبت متن در راستاي. بخشد مي

تـر از بنـد نيـز عمـل      سازي در سـطح كوچـك   راني و برجسته حاشيه. ي متن است»آنها«

را در قطب منفي بند قـرار   »آنها« را در قطب مثبت بند و »ما« ان ترتيبكنند و به هم مي

چـون  ،  هـاي كرتيـر بـه عنـوان يـك رسـانه       كتيبـه . )19] : 1384[1392لطاني، س( دهند مي
فارسي و عربي كـه در  ، در ديگر متون فارسي ميانه. كنند مي مطبوعات امروزي خبر ارائه

سـازي بـه روشـني از     مفهـوم برجسـته  ، شده است بهره برده »زنديق« آن به نوعي از واژة

و ، دو قطبي ما و ديگري را بسازد، خواهد با نوشتن متن شود كه مي سوي كسي ديده مي
  . آن كس جز مؤلف متن نيست كه اولين آن مؤلفان كرتير است

ولي وقتي در ، مفهوم باشند يعني عناصر متفاوتي كه جدا از هم شايد بي: بندي مفصل
كننـد؛ بـه بيـان     هويت نويني را كسـب مـي  ، در قالب يك گفتمان قرار بگيرند كنار هم و

، بنـدي  دربـارة مفصـل  . ها در هويتي نو ديگر يعني گردآوردن عناصر مختلف و تركيب آن
  . گفتمان انتقادي بالضروره سخن خواهد آمد و عنصر در بخش تحليل) برهه( وقته

  

  توصيف و تحليل

  يقاللغوي واژة زند مطالعة فقه

 و، اصول و تعـاليم مـذهبي  ... به معني تفسير و توضيح و شرح و »زند«، در ادبيات پهلوي

و مبـدع  ، گـذار  بـدعت ، مزدكي، مانوي، هاي مذهبي به معني معتقد به يكي از فرقه »زنديق«

وشـي،   ؛ فـره 169: ]1373[1383، 1مكنـزي ( ديـن و بـددين اسـت    بي، كه مراد از آن مزدك بوده

 وشـي  فره. )67: ]1374[1389؛ ابوالقاسمي، 38: 1972، 2؛ ژينيو229: 1974؛ نيبرگ، 658: ]1346[1386

شان بـه   كند كه تلفظ و ترجمه هاي مشتق و مركبي از اين واژه ذكر مي صورت)  685: 1386(
آموزنـدة تفسـير اوسـتا؛    ، معلـم ، شـاگرد ، زنـدآموز : زند چاشيتار: فارسي بدين ترتيب است

، هـاي مـذهبي   اعتقـاد بـه يكـي از فرقـه    ، الحـاد ، زندقه: قل؛ زنديكيهع، دانايي، زندي: زنديه
  . ملحدان، هاي مذهبي كه به تفسير قائلند فرقه، مفسران: عقيدة باطل؛ زندكران

و دانـش از ريشـة   ، )معرفـت ( به معني دريـافتن و دانسـتن   -zantayواژة ، در اوستا
zan- ــتن ــافتن، بـــه معنـــيِ دانسـ يكـــي از ) 1660-1659: 1904، بارتلمـــه( معرفـــت يـ

                                                 
1. Mackenzie, D. N 

2. Gignoux, P 
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ــه ــي ريش ــت   شناس ــديق اس ــراي واژة زن ــداول ب ــاي مت ــين( ه  ،208، 1ج: ]1326[1388، مع

  . )1587، 3ج: 1393دوست،  حسن ،67-66: 1389ابوالقاسمي،
بـه معنـي سـرودن     -zand*آن واژه را از يابي ديگر بنابر عقيدة بيلي است كـه  ريشه

معنـي  ، به نظر وي. است شه ارتباط دادهدر اوستا را به همين ري -zanda و واژة، دانسته
 اصلي اين واژه سراينده بوده و بعداً با توسع معنايي در مفهوم افسونگر به كار رفته اسـت 

با همين نظر اولية بيلي كـه  ) مانه( منتظري و زاهدي. )175-172: 1389و زاهدي،  منتظري(
ــذيرفت  ــداً آن را نپ ــابِ ، بع ــي از كت ــرد  در بخش ــوي خ ــديقي« مين را ) zandīgīh( »زن

 را از شـكل كهنتـرش زنتـي   »زنـد «، بيلي در رد نظر سابق خود. كنند افسونگري معني مي

»zanti-« نـه از زنـد  ، داند كه بـه معنـي شـناخت اسـت     مي »zand- ، در زبـان  ، »سـرود

، 3ج: ]1377[1380، يارشـاطر ( »آواز« در سغدي به معني زند يـا ، »-zanda« اوستايي و زنده

  . )340-339قسمت دوم، 
نام خـاص بـراي    به معنيِ -zandaواژة ) يعني يسنا و ونديداد( در دو بخش از اوستا

معتقـد   )67: 1389( و ابوالقاسـمي ) 1662: 1904، بارتلمه( يا نوعي خاص از مرتد است، مرتد
. انـد  گذاراني اطـلاق شـده كـه عقايـدي خـاص داشـته       در اوستا بر بدعت -zandaاست 

اي از اصل اوستايي دانسته و معين هم گويا با توجه چنـين   را واژه »زنديق« نيز 1آندرئاس

و ) -zanاز ( و اشـتقاق زنـد  ) 1039: 1342تبريـزي،   خلـف ( گيرد مي -zandaرأيي آن را از
  . داند را جدا مي) -zandaاز ( زنديق

دربـارة تـأثيرِ   ، ) 355، 1ج: 1369و بهرامـي،   79: 1387، پـورداود ( 61در بند سوم از يسـن  
چنـين آمـده كـه خوانـدن ايـن      ، گر و آزارِ اهـريمن و ناپاكـان   چند سرود در برابرِ ستيزه

ــداختنِ   ــوصِ بران ــرودها مخص ــان، دزدان، زيانكــاران س ــديقان، راهزن ، جــادوگران، زن
  . نشناسان است شكنان و پيمان پيمان

ديو بـه سـروش   ، وگوي سروش و ديو نيرنگ در گفت، ونديداد 18از فصل  55در بند 
را نبنـدد و  ) كشُـتي ( سـالگي كمربنـد ويـژة ديـن      مرد يا زني كه پس از پانزده: گويد مي

ــدره ــين( س ــتخواه،  ،385-379، 1ج: 1388، مع ــد) 1006 :2ج ،]1371[1382دوس ــوان ، نپوش دي
درنگ زبان و مغزش را تباه كننـد و وي از آن پـس بـا نيرومنـدي گـام در راه ويـران        بي

                                                 
1. Anderas, F. C 
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به تباهي جهـان كمـر    »زنديكان« ذارد و چون جادوان وگ كردن جهانِ مقدس مينوي مي

، 1بــه نقــل از شــروو 2، پــانويس 419: 2014، معظمــي، 856: 2ج ،]1371[1382دوســتخواه، ( بنــدد

  . )253: ]1342[1382، 2، دارمستتر161: ]1327[1391الاسلام،  داعي
نشـيني واژة   در شرح خود بر بخش مذكور از يسنا از هم )2، پانوشت 79: 1387( پورداود

جـا    كند و چنان كه در همان با جادوگر در يسنا و ونديداد ياد مي -zanda»زند« اوستائيِ

 هـم در ميـان گناهـان بـزرگ از    ) 51: 1385تفضـلي،  ( در مـتن مينـويِ خـرد   ، اشاره كرده
  . و جادويي در كنار هم ياد شده است »زنديكي«

اشـاره   18از ونديـداد  55اژه در بنـد  دربـارة ايـن و   )2، پانوشـت  856: 1382( دوستخواه
بـه غـول يـا شـخص خشـن و       را -zandaكند كه دارمستتر در گزارشـش واژة زنـد    مي

آمده كه به معني گمـراه   »زنديك« به صورت است و در زند ونديداد ناپرورده ترجمه كرده

  . )998: همان( و پيرو عقيدة باطل است
اي مزدايي است و به همـين سـبب    ت فرقهمانوي، )31: ]1978[1384( به نظر مجتبايي

يـا تفسـير اوسـتا قـرار      »زند« زيرا اساس انديشة وي بر، خواند مي »زنديك« كرتير ماني را

براي متمايز ساختن تمامي كساني وضع شد كه پايـة  « اين اصطلاح، 3زنربه گفتة . داشت

: 1396( آموزگـار . )35: همـان ( »يا تفسير نهاده بودنـد  »زند« تعاليم خود را به جاي اوستا بر

زيـرا اسـامي زرتشـتي    ، دانـد  را در كتيبة كرتير مانويـان مـي   »زنديقان« نيز) 4، پانوشت 87

  . شود بعداً مترادف كافر مي »زنديق«. دادند گرفتند و تغيير ماهيت مي ايزدان را مي

  زنديق در ادبيات پهلوي

كنار پيـروان ديگـر دينهـا و     در »زنديق« هاي كرتير از لفظ بار در كتيبه براي نخستين

  . فرق غيرزرتشتي ياد شده و ذكر كشتار پيروان و ويران كردن معابدشان آمده است
خـرد   در مينـوي . شـود  يـاد مـي   »زنـديقي « و »زنديق« در ادبيات اندرزي پهلوي گاه از

و جادوگري در كنار هم ذكر  »زنديقي« ترين گناهان فهرستي ذكر شده كه دربارة سنگين

دربارة ايـن واژه  ) 108، و نيز 3پانويس : همان( و در تفسير تفضلي) 51: 1385 فضلي،ت( ندا شده
  . تفسير غيرمجاز متون ديني: آمده

                                                 
1. Skjærvø, P. O 
2. Darmesteter, J 
3 Zaehner, R. C 
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 »زنـد « كنندگان اوستا و دين هستند و در كنار تباه »زنديقان« دينكرد پنجم در بخشي از

  . )74: 1386تفضلي،  آموزگار،( گوي كساني باشد كه ميل به جدل دارند آماده شده تا پاسخ
، اسـت  نيز سـخن آمـده   »زندآگاهي« و »زند« از، در ادبيات پهلوي »زنديق« در كنار واژة

داراي بار معنايي مثبت است و بخش مذكور از دينكـرد پـنجم مؤيـد     »زنديق« كه خلاف

 به معنـي تفسـير و تعبيـر و توضـيح و معنـي و شـرح و فهـم و        »زند«. همين مدعا است

. )658: 1386، وشـي  فـره ( به معني تفسير اوستا و آگاهي از مطالب ديني اسـت  »زندآگاهي«

 )zand-ākāsīh( به نـام زندآكاسـيه  ) آفرينش آغازي يا بنيان آفرينش( كتاب بندهشن
 انـد  هـاي آغـاز كتـاب گرفتـه     و اين عنوان را از يكي از جملـه   معروف بوده) شناخت زند(
  . )784جلد سوم، بخش دوم، : 1380، يارشاطر(

انـد و   و دين و راز شده كه در كنار هم قابل مقايسه »زند« ششم اشاراتي به در دينكرد

  و تفسير متون مقدس تحت تأثير محدوديتي جدي بـوده ، »زند« شويم آموزش متوجه مي

هاي برخي از نويسـندگان عصـر اسـلامي از جملـه      اشاره به اين محدوديت را در نوشته و
ايـن محـدوديت   . بينـيم  مي) پهلوي  با اصلي( دي و درنامة تنسرابوريحان بيروني و مسعو

احتمالاً ناشي از كارهاي ماني و بعداً مزدك در دورة ساسـاني اسـت كـه اقتـدار موبـدان      
 »زند« زمان انتساب به طور هم، بدين روي. زرتشتيِ طرفدار ساسانيان را به خطر انداختند

بينـيم و آشـفتگي در    اوستا را در منـابع مـي   به زرتشت و اشاره به شرح و تفسير مغاير با
بنـابر منـابع اسـلامي و    . شود در منابع اسلامي و قبل از آن ديده مي »زنديق« ارائة معناي

: ]1381[1393، شـاكد ( گذاران انگاشته شده يا تفسير اوستا ابزار اصلي بدعت »زند«، زرتشتي

 دهـد كـه دسـتكاري    دار نشان مياين هش. )120: ]، متن انگليسي1979[ 1392 ،همان ؛29-33
در مورد خطـر  ، از ديرباز خطر بدعت را دربرداشته و در ادامة همين بند در دينكرد »زند«

  . )همان( است از سوي افراد زيانكار سخن آمده »زند« فراگيري اوستا و

 جـدل ابـاليش   شـامل ) زبـان پهلـوي و خـط اوسـتايي    : متني به پازند( گجسته اباليش
يـك   »زنـديق « ظـاهراً . اسـت  در زمـان مـأمون  ) آذرفرنبغ( بد بزرگ آتورفرنبغبا مو »زنديق«

را بـه   »زنـديق « واژة، در اين متن. )179: 1381- 1380، راسخي، 216: 1378، وهمن( مانوي است

: ]1318[1375، هـدايت ( بينيم عنوان صفتي منفي براي يك غيرزرتشتي يا منتقد اين دين مي
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  . )166- 164: ]1376[1378؛ تفضلي، 176: ]2009چاپ انگليسي، 1389[1393، 1، ماتسوخ375
  زنديق در متون فقهي و حقوقي پهلوي

بـا امـلاي    »زنديقي« و »زنديق« واژة) ماديان هزار دادستان( در ماتيكان هزار داتيستان

zndyk’  وzndykyh هــا بــه  نويســيِ ايــن واژه و واج) 535-534: 1395، منصــوري( آمــده
همـان، نيـز   ( ممكـن اسـت   zandīgīhو  zandīgيا  zandīkīhو  zandīkهاي  صورت

در  »زنـديق « واژة. )644: ]1391[1393مرد بهرامان،  هزار دادستان از   ماديان از گزارش سعيد عريان

آمـده   wurrōyišnīhيا  rōyišnīhهاي  با تلفظ lwyšnyhاين متن در تركيب با واژة 
 »زنـديق « گسترشِ بـددينان و گسـترش  ، ويانروش مان: است و به اين معاني ترجمه شده

و عريـان،   535-534: 1395، منصـوري ( اسـت  »زنـديقي « كـه داراي اعتقـاد   و هر آن) مانويت(

  . )645-644و  358-359: 1393
  : هاي مذكور از ماتيكان هزار داتيستان بنگريم اكنون به دو ترجمه از بخش 

  

 :)359-358: 1393، مرد بهرامان ( عريان

) ربـط  مقامـات ذي ( است كه آن جادوگري كه دارايي دارد چنانچـه  ز گفته شدهآن ني«

به كسـاني  ) جادوگر( و چنانچه، رسد به رد مي) دارايي او(، مسجل كنند) او را( جادوگري
، رسد كه به او آسـيب وارد كـرده   به آن كسي مي) دارايي جادوگر( صدمه وارد كرده باشد

كه چه كسي آسـيب وارد كـرده دقيقـا مشـخص      ي اينول، وچنانچه عليه او گواهي دهند
) نيـز ( زنـديقي ) حكـم ( شـود و  به نفع گواهان توقيـف مـي  ) آنگاه دارايي جادوگر( نباشد

  . همانگونه است كه جادوگري
 در »)دولتـي ( نامـه عوامـل   -خويشـكاري « علاوه بر اين از نامه صادره از سوي شاه و 

) هر آنكـه داراي اعتقـاد  ( و »زنديق« ي متعلق بهپيداست كه داراي) اينگونه( شهرها) همه(

  . »زنديقي است بايد به نفعِ خزانة شاهي مصادره شود

  

  :)535-534: 1395( منصوري

در نسخة خطي ماديان هزار  »زنديق« ترجمة منصوري مربوط به سطري است كه واژة

                                                 
1. Macuch 
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  : آمده دادستان
بـاز  ) مانويـت ( ترشِ زنديقو گس) مانوي( براي زنديق) مالي( اي پيداست كه خواسته«

  . به نفعِ گنج شايگان توقيف شد
 3ج: 1380يارشـاطر،  ( دربارة اديان دروغين اسـت  »شايست نشايست« فصل ششم كتاب

پيـروانِ  ، ) زرتشـتي ( در اين فصل در مقابلِ آيينِ پـاكيزه و ديـنِ بـه   . )769-768، 2قسمت 
يروانِ بـدترين قـانون و آيـين يعنـي     اند از پ عبارت) آلوده با چيزهاي ديگر( آيينِ آميخته

  . )85: 1369، مزداپور( »زنديق و ترسا و جهود و ديگر مردم از اين قبيل

  هاي عربي و فارسي  زنديق در نوشته

نميرانيـان،  ( رفته مي براي زرتشتيان به كار »زنديق« هاي غيرزرتشتي اصطلاح در نوشته

دخيل از فارسي و برابر با قائل بـه بقـاي   آن را  )147، 10ج: 1990( ابن منظور. )195: 1381
ايـن واژه در منـابع   . ثنويـان هسـتند   »زنـديق « كند كه داند و از جوهري نقل مي دهر مي

  . )21: 1364، جعفري( فارسي و عربي دربارة مانويان به كار برده شد
ماني زنديق به ايام شـاپور  «: كند از بلعمي نقل مي »زنديق« در مدخل) 1339( دهخدا

دهخدا . »رون آمده بود و خلقي به زندقه خواند و او را متابع شدند و مذهب وي گرفتندبي

گويند؛ اين گـزينش   مي »ابوزنديق« حربا يا، پرست آورد كه به آفتاب از لغت عرب مثال مي

كـيش   يـادآور  »ابوزنـديق « پرست يادآور طرد انديشة مخـالف اسـت و عنـوان    براي آفتاب

  . يا مهر است كه با گفتمان رسمي آن زمان سازگار نبود زرتشتي يا ستايش خورشيد
اي بـراي   ويژه با سلطة عباسيان رايج گشت و غالبـاً حربـه   از دورة اموي و به »زنديق« 

مهدي عباسي و فرزندش هادي ديوان مخصوصِ بازرسـي و  . سركوبِ ايرانيان مخالف بود
ها گريبـان   كه بيشتر اين مجازات) 162-161: 1382، نيا محسني( را ساختند »زنادقه« مجازات

نوشـته شـده در سـدة    ، »الفهرسـت «بنـابر كتـاب   . )466: 1366تابان، ( گرفت ايرانيان را مي

شـد و افـراد    بر رهبران مانويان در دورة عباسي اطلاق مـي  »زنديق« كلمه، چهارم هجرى

. )601-602: 1381، ابـن النـديم  ( بودند  متهم شده »زندقه« گردند كه به مشهوري معرفي مي

. بسيار است، از آنان به عنوان زنديق ياد كرده »الفهرست«ابن نديم در  تعداد اشخاصي كه

اند و بعضي از آنها نسـبت بـه آيـين     جهت به اين نام خوانده شده گروهي از اين مردم بي
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و اسـناد    انـد كـه بـه علـت فقـدان مـدارك       مانوي بيگانه بوده و يا چنان غيرمعروف بوده

  . )469: 1366، تابان( قاطع زنديق بودن آنان را تأييد كرد وان به ضرست نمي
 انـد و دلايـل شـرعي    مبـرّا بـوده   »زندقه« عموماً از مدلولِ برساختة »زندقه« متهمان به

: همخـوان اسـت   1ايـن سـخن بـا گفتـة گـابريئلي     . رنگ بود عليه آنان كم )فسق و فجور(
 نيسـتند  »زنـديق « ياد كـرده واقعـاً   »زنديق« نوانبه ع »الفهرست«النديم در  ابن افرادي كه

: همـان ( هـاي ايرانـي   اغلب پيروان انديشـه ، و گفتمان مسلط) 216: ]1354[ 1370، ممـتحن (

  . ناميد »زنديق« و شعراي شعوبي را )264 -225

 دهــد و قرمطيــان قــرار مــي، مزدكيــان، را در كنــار اباحتيــان »زنــديقان« شهرســتاني

را در لغت به معني اهل تأويـل نوشـته    »زنديق« ابوالقاسمي. )31: ]1383[1390، ابوالقاسمي(

  . )75: همان( دين و مزدكي و مانوي اطلاق شده است كه بر بي
امـين،  ( در اين ابواب سخناني دارنـد ... مسعودي و ، ابوالفرج اصفهاني، نديم ابن، جاحظ

  : ذكر كرده »زنديق« اين معاني را براي جاحظ. )130: 1384 كوب، و زرين 142: 1376

درازي به دين و يئين حتي به مزاح و هزل؛ اعتقـاد   زبانگساري و فسق و  رسوائي و باده
ويـژه كـيش    به كيش مجوس مخصوصا يئين ماني با تظاهر به اسلام؛ بقا بر ديانت پارسي به

  . )221- 220: 1370،ممتحن( دين و كافر مطلق و دهري و قائل به اباحه ماني؛ بي
 شدت كاربرد اتهامات ناشي از. )2(ها تقريباً مطالب مذكور آمده است ر پژوهشدر ديگ 

مسعودي دربـارة كسـري   . نتيجة سركوبشان در عهد كسري است، عليه مزدكيان »زندقه«

سـخن كـرد و تأمـل و اخـتلاف و      وي مردم مملكت خود را بر دين مجوس هم«: گويد مي

اي  كـه اشـاره   )325، قسمت دوم، 3ج: 1380، اطريارش( »مباحثه دربارة اديان را ممنوع ساخت

 اي خاص است به ماجراي سركوب مزدكيان و اختصاص آموزش يسن و زند در ميان عده
  . )2: 1370محصل، راشد (

. )74: 1337؛ محقـق،  56: 1374، دادبـه ( نيز بوده است »اسماعيليان« اتهامي عليه »زنديق«

عليـه رقيبـان    »اسـماعيليه « و ارتباط با »زندقه« هاماز ات، از جمله سلجوقيان، بزرگانِ دربار

  . )455: 1366تابان،  و 95-91و  83: 1394درآبادي، برومند، واحدي ( بردند بهره مي
بـا هـدف بازنمـايي    ، با واكاوي هشت اثر تـاريخي روزگـار قاجـار   ) 186: 1387( خليلي

                                                 
1. Gabrieli 
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از هويـت بـه منزلـة     در ذكـر ، هاي تاريخي آن زمان هاي خود و ديگري در گزارش مؤلفه
 »كـافر « و »اجنبـي «، »دشمن«، »بيگانه« را در اين متون در كنار »زنديق«، استناد به ديگري

شـناخته   »زنـديق « دزد بـا صـفت  ) 1396( از نيما يوشـيج  »مرقد آقا« در داستان. بيند مي

  .  آمده »كافر« شده و در همان داستان به معني

  عربي و فارسي )حديث( زنديق در در كتب فقه و حقوق و روايت

بـه  ، بـه پيـامبر اسـت    »دهنـده  دشـنام « و »ساحر« كه در رديف »زنديق« مواردي چون

عقوبت شديدتري نسبت به مـوارد ديگـر   ، از نظر حكم »ارتداد« يا در حكم »ارتداد« عنوان

مگـر آن كـه   ، كند يعني آنكه اسلام را ظاهر و كفر را پنهان مي »زنديق«. دارند »ارتداد« در

 »حنبليـان « و »مالكيان«. را اعلان نمايد »توبه«، »استتابه« بكند و پيش از »زندقه« عتراف بها

 اسـت نـه   »حـد « كشته شود و اين كيفر از بـاب  »توبه« بدون طلب »زنديق« معتقدند بايد

اش قبـول   در ايـن صـورت توبـه   ، كنـد  »توبه« اعتراف و، واگر خودش بدون طلب »ارتداد«

 ممكن اسـت و در صـورتي كـه    »استتابه« معتقدند »زيديان« و »نفيانح«، »شافعيان«. است

شود كـه بـراي نظرشـان از قـول      قبول است و از قتلش صرف نظر مي، توبه كند »زنديق«

)3(قل للذين كفروا يغفـر لهـم مـا قـد سـلف     «: سورة انفال گواهي دارند 38قرآن در آية 
« 

  . )50-49: 1373جناتي، (
يـاد   »زنادقـه « از مجـازات  )4()علـيهم السـلام  ( امامان شيعه در روايات چنين آمده كه

 كـرده و جـزء   در نظرشان كسي است كه در خدا و صفاتش شـك مـي   »زنديق« اند و كرده

برخي نويسندگان علاوه بر اعتقـاد مخلـوق   . بوده... يا معتقدان به خلقت قرآن و  »ثنويان«

 دشـمنانِ . )5(انـد  نوشـته  »زندقـه « ديقحتيّ پيروي از علم كلام را نيز از مصـا ، بودن قرآن

شان را به خرميـان و مزدكيـان و دهريـان     دانند و ريشه مي »زنديق« شيعه آنان را »غلات«

، 3ج: 1380يارشـاطر،  ( كند و بيروني نيز همين نسبت و ارتباط را تأييد مي دهند نسبت مي

  . )473و  468قسمت دوم، 
اما اساسـاً دنيـاي اسـلام بـه سـه      ، در زمان امام محمد غزالي فرقَ اسلامي متعدد بود
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مهـدور  « و »زنـديق « كه هـر يـك ديگـري را   ، باطنيه، حنابله، اشاعره: شد فرقه تقسيم مي

  . )14: 1370؛ پورجوادي، 38: 1328شبلي، ( دانست مي »الدم

مخالفـان و  بـراي طـرد    محدثان همواره در كنـار فقهـا آثـاري نوشـتند كـه منبعـي      
را گروهـي جاعـل و    »زنادقـه « محـدثان . شان اسـت  سازي انديشة موافقان انديشه برجسته

 »زندقـه « شده در موضوع روشن است كه در متون اسلامي و آثار تدوين. گر ناميدند توطئه

شود؛ از جمله آثـار علمـاي حـديث در     مفهوم روشني از اين اتهام مشاهده نمي »زنادقه« و

  : »زندقه« وعموض

الرد علي الزنادقه از هشام بن حكم شيباني؛ بابي از كتـاب التوحيـد بـا نـام الثنويـه و      
الزنادقه از ابن بابويه؛ در بخشي از الاحتجاج شيخ طبرسي به مناظرات امامـان شـيعه بـا    
زنديقان اشاره شده؛ بخشي از فسطاط العداله في قواعد السـلطنه از محمـود بـن محمـد     

است؛ الردعلي الزنادقه از محمد بن ليث؛ الـرد علـي   ) زنديقان( عرفي مانويانخطيب در م
الرد علي الزنادقه از ابن راوندي؛ امام محمد غزالـي كتـابي بـا     الزنادقه از احمد بن حنبل؛

عنوان فيصل التفرقه بين الاسلام و الزندقه در رد منكران اصول و ضروريات دين نوشـته؛  
... صـوفيان نوشـته؛ و   السهام المارقه من اغراض الزنادقه را در رد شهيد ثاني كتابي به نام

  . )253-251: 1390آبادي، صفري،  منگ دهقان(
در نظـر   »زنـديقان « دهندة خطر اند و نشان شده  قمري نوشته 11-2اين كتب از قرن 

غالبـاً   »زنـديق « يـا  »زندقـه « نكتة جالب آن است كه تعريف نويسـندگان از . محدثان بوده

  . )6(بردند مي دادن افكار مخالف بهره ها براي باطل جلوه تفاوت بوده و از آنم
  

  گفتمان انتقادي واژة زنديق در متون پهلوي و عربي و فارسي تحليل

ايـن  . قـرار گرفتـه اسـت    »جـادوگري « در كنـار  »زنـديقي « هاي زرتشتي گناه در متن

 در كنـار  »زنـديقي « آمـدن  .زياد مورد توجه دقيق پژوهشگران نبـوده اسـت  ، موضوع مهم

هاي روشن بر مفسر بودن مزدك يـا   رغم گواهي دهد كه علي كاملاً نشان مي، »جادوگري«

هاي قبـل از خـود و بعيـد بودنشـان از      هاي تفسيري و عرفاني آيين ماني از دين برداشت
وحتـي انـدرزي   ( احتمالاً تلاش موبدان زرتشتي در دورة ساساني در متـون فقهـي  ، سحر

 بـه سـحر  ) در ابتدا مانويان و سپس مزدكيان( »زنديقان« متصل كردن، )ينوي خردمثل م
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عنـوانِ  ) زنـديقي ( ظاهراً موبدان ضمن انتساب مخالفان خود به گناهي بزرگ. و جادو بود
-zanو  »زنـدآگاهي « و »زنـد « شده بر مانويان و مزدكيان را از نظـر اشـتقاقي دور از   نهاده

نماياندند و به مخاطبان خود ايـن مفهـوم   ) انستن و شناختنبه معني د( درزبان اوستايي
بـه   »زندقـه « نشيني سـحر و  اين هم. ارزان اهل سحرند و مرگ »زنديقان« را القا كردند كه

اتفاقاً در كنار سـحر   »زندقه«، كتب عصر اسلامي نيز راه يافت؛ چنانكه اشاره رفت و ديديم

نشيني در متون پهلوي و عربي و فارسي بـا   تحليل اين هم. هاي مرتد بودن است از نشانه
در متون فقهـي پهلـوي در كنـار جـادوگري بـا       »زنديق«. شود ميسر مي نگرش بينامتني

اهداف سياسي در سراسر دوران ساسانيان از زمان كرتير براي طـرد و تكفيـر و سـركوب    
طردبـه  شده و در متون فقهيِ مسلمانان همان اصطلاح در كنـار سـحر بـراي     استفاده مي

  . رود كار مي
ابوعبـدالرحمن بـن سـلمي در تـاريخ الصـوفيه از ابوسـعيد نقـاش نقـل         ، براي مثـال 

 »سـحر « و برخـي ديگـر اهـل    »زندقـه « كندكه عليه حلاج گفته شده برخي او را اهـل  مي

انـد   گفتـه « همچنين در منبعي ديگر چنين آمـده كـه  . )76: 1388زاده،  مهاجري( اند خوانده

آمد و علي بن سهل كه نـزد مـردم محتـرم بـود در مجلسـش در بـاب       حلاج به اصفهان 
اي بـازاري تـو در بـاب معرفـت سـخن      : گفـت . حـلاج در مجلـس بـود   . گفت معرفت مي

پـس  . است »زنديق« اين مرد: ام؟ علي بن سهل گفت گويي در حالي كه من هنوز زنده مي

در بحـث در بـاب   . )10 :1382پورجـوادي،  ( »مردم جمع شدند و او را از شهر بيرون كردنـد 

 اند و با حكـم و اتهـامي يكسـان    در كنار هم آمده »ساحر« و »زنديق« ارتداد هم ديديم كه

 . شدند مجازات مي) ارتداد(

هـايش از ايـن واژه چـون عنـوان يـا       اشاره شد كه ظاهراً اولين بـار كرتيـر در كتيبـه   
كار او سرآغازِ اين طرد سـنگينِ  كار برد و  اي به جايِ اشارة مستقيم به مانويان به استعاره

كـاري   از مفسر و اهل تفسير يا عارف به گناه »زنديق« هزار و هفتصد ساله است كه معنايِ

از ، روشن است كه فقهـاي زرتشـتي ـ ساسـاني    . يابد ترازِ جادوگر و جادويي تحول مي هم
اين تأثير شگرف . اند گرفته تا چه اندازه تأثير و الگو مي، اقوال و كارهاي آن موبد پرقدرت

و ايدئولوژيك آن اندازه قوي بوده كه حتي در دورة اسلامي به سببِ ادامه يـافتن همـان   
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مخالفـان  ، )خاصـه خلفـاي عباسـي   ( هاي سركوب دگرانديشان در عصـر خليفگـان   سنت
يعنـي  ... . كنندگان به مقدسات دين مبـين و منافقـان و   گونه طرد شدند كه توهين همان

 ني ميان اين دو گروه احساس نشد و دستگاه حاكم همـة آنـان را بـه گنـاه    تفاوتي گفتما
اين وضع بدتر هم شد و پيروان هر فرقة اسلامي نيز گـروه مخـالف   . مجازات كرد »زندقه«

  . خواندند »زندقه« خود را اهل

بـه  ، اطلاق شد و سـپس در معنـاي مجـازي    »زنديق« ابتدا در كتيبة كرتير به مانويان

 اتهـام ، گري ساساني بهت يا جزء و كل براي هر تفسير يا نحلة مخالف زرتشتيعلاقة مشا
و  »زنـديق « در »زنـد « بـه ايـن ترتيـب معنـايِ حقيقـيِ     . به كار رفت »زنديقي« يا »زنديق«

در اوسـتا   -zandaمنشأ  »زنديق« اش در اوستا به فراموشي سپرده شد و همواره از ريشه

معرفتي زرتشـتي اسـت    -حقوقي و ديني -هاي فقهي هنوشت، گواه اين مدعا. فرض گرديد
ها در بند مـذكور در   ها يا متشابهات آن واژه در كنار همان كليد »زنديقي« و »زنديق« كه از

 اللغـوي واژة  كـه در مطالعـة فقـه   ، شـود  شكني ياد مـي  چون جادوگري و پيمان 61يسن 
تفسـيرِ  ، رايج در عصر ساسـاني اما در گفتمانِ . در همين مقاله بدان پرداخته شد »زنديق«

ناميـده شـد و    »زنـد « موافق با ايدئولوژيِ رسميِ ساساني و هژمونيِ برساختة اين سلسـله 

-zanda و زنـدzand   اين جناسِ ناقصِ زنـد . »زندآگاهي« گفتارهاي تعبيرشده از اوستا

اين لفظ  تر آن است كه جالب. هاي دگرانديش گذاشت اي بر آيندة انديشه العاده تأثير فوق
كـار    براي سركوب و طرد گفتمانِ غيرخودي به، يا اصطلاحِ اثرگذار باز با ديگر شدنِ دين

رفت و دستگاه حاكم با داشتن تمام امكانات زباني و متني و تاريخي و ايدئولوژيك خاص 
ترجيح داد اين مفهوم را از دستگاه موبدان زرتشـتي بسـتاند تـا در فراينـد طـرد و      ، خود

  . در كاربرد بهره ببرد »زنديقي« و »زنديق« دگرانديشان از پيشينة منفيِ مجازات

ممكـن اسـت شـكلي    . ساختاري تـازه دارد ، در يسنا و ونديداد -zandaواژة  احتمالاً
اي  توانـد واژه  نمي -zandaضمناً به دليل تحولات واجي . برساخته از دورة ساساني باشد

اي بـدين   در اوستا وجود دارد و نه واژة سـاده  da–ند زيرا نه پسو. باشد -zanاوستايي از 
به معني سـرودن بنگـريم كـه برخـي      -zand*مگر آن كه به ريشة . )7(شكل معني دارد

 حـال مسـئله ايـن اسـت كـه آيـا      . )80-78: 1380مـولايي،  ( اند ازپژوهشگران بدان پرداخته
zandīg  ياzandīk ر ، در دورة ميانهاوستا بوده و مـرتبط بـا   از نظر موبدان معادل مفس
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zand  يـا معـادل سـاحر و مبـدع و افسـونگر بـوده و مـرتبط بـا         ، به معني تفسيراوسـتا
zanda- زيرا بـا ايـن شـكل   . مذكور در يسنا؟ ظاهراً گمان دوم نزديك به واقعيت است ،

كـه   zandāgāhihيا  zandākāsīh و زندآگاهي zand مخالفان خود را از زند، موبدان
بـه  . كردنـد  طرد مي، از نظر اشتقاق و معنا و كاربرد، بار معنايي مثبت هستند هايي با واژه

بايـد  ) -zanda( اي ديگـر بـراي ايـن واژه    رسد بيش از توجـه بـه وجـود ريشـه     نظر مي
  . وجودش را در يسنا و ونديداد محصول تلاش موبدان ساساني دانست

ادند كه كرتيـر آغـاز كـرده    اي را ادامه د موبدان و شاهان ساساني كار طرد و سركوبي
بـه  ) 35-14: 1380( هـاي طـرد مـورد نظـر فوكـو      در مـتن زنـد وهـومن يسـن روش    . بود

  : يابد آَشكارترين شكل خود پس از داستان سركوب مزدك بروز و ظهور مي
 يكبـار گجسـته  ، خـرداد يسـن و اشـتاد يسـن پيداسـت كـه      ، به زند وهومن يسـن « 

بـا ديـنِ   ) مردمان( دشمن كردن ايشان >براي<، دشمن دين، مزدك بامدادان) ملعون=(
نيوشاپور پسـر  ، خسرو پسر ماه ونداد، روان خسرو قبادان آن انوشه. آمد به پيدايي، ايزدان

و بخت آفريد را بـه  ، آذر مهر، دروغ و آذرباد دستورِ آذربايجان و آذر فرنبغِ بي، داد اورمزد
و جز به پيوند ، يسنها را پنهان مداريداين «: كه، و از ايشان پيمان خواست. پيش خواست

  . )2: 1370راشد محصل، ( »ايشان در آن باره به خسرو پيمان كردند ».خويش زند مياموزيد

از زمان كرتير تا شاهنشـاهي   »زنديقان« رسد علل و اَشكال طرد و سركوب به نظر مي

كوب پـس از سـر  . هاي طردي كـه فوكـو بيـان كـرده منطبـق اسـت       با روش، خسرو اول
نواحي مختلفي از گفتار يا نظم گفتار را با كشتار و حذف و ايراد چنين  كسري، مزدكيان

  . غير قابل ورود كرد، »جز به بستگان خود زند مياموزيد«: حكمي

را معـادلي بـراي واژة    »زنـديق « )124: 1394( پـور  ممكن است چون بهـار و اسـماعيل  

. بـدان ساسـاني چيـز ديگـري بـوده اسـت      اما مراد مو، گنوستيك در عهد ساساني بدانيم
 نشـين گناهـاني چـون    هـم  »زنديق«، هاي پهلوي دورة ساساني و پس از آن زيرادر نوشته

 »داتيسـتان  ماتيكـان هـزار  «ويـژه در متـون فقهـي و حقـوقي      اين كار به. شود مي »سحر«

سبب شد هرگونـه تفسـير و انديشـه عليـه      »شايست نشايست«و ) ماديان هزار دادستان(

. در جامعـة متعصـب موبـدان گنـاهي نابخشـودني گـردد      ، اسانيان و دينِ سياسيِ آنانس
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اين ترديـد را رفـع   ، »جادوگري« نشيني با واژة در هم »زنديقي« و »زنديق« قرارگرفتن واژة

مـذكور در يسـنا و    -zandaرا »زنـديق « كند كه نويسندگان متون پهلـوي منشـأ واژة   مي

سـاختن   براي روشـن ، بندي در نظرية گفتمان مفهوم مفصل در اينجا. دانستند ونديداد مي
  . آيد اين موضوع به كار مي

در اين بخش بايد بـه توضـيحاتي از   ، چنانكه در بخش مباني نظري پژوهش بيان شد
) 162: 1377؛ نيـز هـوارث،   171: 1393( لاكلائـو و موفـه  . نظرية گفتمان مجدداً اشـاره كـرد  

  : كنند يرا اين گونه تعريف م بندي مفصل
بـه نحـوي كـه هويـت ايـن      ، اي بين عناصر شود هر عملي كه منجر به برقراري رابطه

  . بندي تعديل و تعريف شود عناصر در نتيجة عمل مفصل
نـام   2وقته، بندي شده باشد زماني كه در درون يك گفتمان مفصل 1هاي تفاوت جايگاه

هر . نام دارد 3عنصر، ده نيستبندي ش بالعكس هر تفاوتي كه از نظر گفتماني مفصل. دارد
هـاي ديگـر    بنـدي بـا نشـانه    در آن به واسطة مفصـل ، كه وارد شبكة گفتمان شود 4نشانه

ها به علت تفاوتشان با يكـديگر در   معناي اين نشانه. سازد خورد و يك وقته مي جوش مي
 تـه وق، بنـدي  مفصـل ، دربارة مواضع مبتني بر تفاوت. شود هاي متفاوت تثبيت مي جايگاه

و عنصر در بخش مباني نظري پژوهش سخن آمد و همانجا اشاره شد كه ضـرورتاً  ) برهه(
  . گفتمان انتقادي نيز سخناني ديگر خواهد آمد در بخش تحليل

در كنـار هـم قـرار    ... و، »زنـدآگاهي «، »زنـد « هـايي ماننـد   در گفتمان ساسـاني نشـانه  

هايي از  ورة بعدي اين بود كه واژهد، گيرند و همة تلاش موبدان و نويسندگان زرتشتي مي
در يـك نظـام بـه حسـاب آورنـد كـه       ) زرتشـتي ( هايي از دينِ بِه اين دست را مانند وقته

معنـاي  . شـود  هـاي آن نظـام تعيـين مـي     شان با ديگـر نشـانه   معنايشان به واسطة رابطه
بـه طـور جزئـي تثبيـت گرديـده و       هاي درون يك گفتمان حول يك نقطة مركزي نشانه

ديگر در سـاية آن نظـم پيـدا      هاي نشانة برجسته و ممتازي است كه نشانه، ة مركزينقط
 احتمـالاً ديـن بهـي   . )112: 1985لاكلائـو و موفـه،   ( شـوند  بندي مي كنند و به هم مفصل مي

هاي ديگـر ماننـد زنـد و     در گفتمان ساساني يك نقطة مركزي است كه نشانه) زرتشتي(

                                                 
1. differential positions 

2. moment 

3. element  

4. sign 
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  . اند آن گرد آمدهحول ... زندآگاهي و موبدي و 
در گفتمان ساسانيان به تقويت هژمـوني ِايـدئولوژي مـورد     »زند« تثبيت معناي نشانة

اين تثبيت از طريق طرد به ديگر معاني احتمالي آن نشـانه صـورت   . نظرشان كمك كرد
ها جلـوگيري كنـد و آنهـا را     گفتمان ساساني تلاش كرد از لغزش معنايي نشانه. گيرد مي

دهند كـه در   ارائه مي »زنديق« آنان تعريفي از. دست منحصر كند معنايي يكدر يك نظام 

ــديقان« منبــع عــدم مشــروعيت، نتيجــه ــدين ترتيــب دال مــي »زن ــد« 1شــود و ب  در »زن

اللغـوي   كند و اين دو واژه با تـلاش فقـه   را طرد مي »زنديق« معاني حاصل از، »زندآگاهي«

جـز  ، در اين جا. گردند و منشأ جدا فرض ميموبدان براي رسيدن به اهداف گفتماني از د
تبيينات گفتماني را هم بايد مدنظر داشت كه در اين تحقيق با ، شناختي ملاحظات ريشه

  . مورد مطالعه قرار گرفت »زنديق« چنين هدفي واژة

  

  گيري نتيجه

: در دورة ساسـاني بـا هـدف طـردي هدفمنـد      »زنديق« سازي براي واژة اشتقاق -)الف

و در ، مزدكيان مفسران و مبدعاني مرتـد در فرهنـگ زرتشـتي ناميـده شـدند      مانويان و
زشِ صحيح مورد نقد قرار گرفـت و  مطالعه و بدون آمو جا و بي تفسير نابه، ادبيات زرتشتي

حقـوقي برجـاي    -ترين متن فقهي در مهم. ياد شد »زند« در معنايي جز از واژة»زنديق« از

نشين جـادوگر اسـت و در چنـد مـتن فارسـي ميانـة        هم »زنديق«، مانده از عصر ساساني

نشيني آگاهانه و بـا هـدف    رود كه اين هم و گمان مي، شود نشيني ديده مي اين هم، ديگر
ايـن طـرد هدفمنـد در حـالي     . در اوستايي بوده اسـت  -zandaسازي مأنوس با  اشتقاق

 و »زنـد « يهـا  واژه، در ادبيـات فارسـيِ ميانـة زرتشـتي    ، زمـان  گيـرد كـه هـم    صورت مي

كـار   ترجمه و آگـاهي و شـناخت اوسـتا بـه    /در معانيِ مثبت تفسير و گزارش »زندآگاهي«

كند و نه به موبدان زرتشـتي   منتها آن تفسير و گزارشي كه نه به شاه انتقاد مي، رفته مي
بنـدي فوكـو بـراي طـرد      ورود به آن همراه با منعي است كه بـا تقسـيم  ، گيرد ايرادي مي

گنـاه   در دورة ساسـاني و  »زنديق« بااين اشتقاق از. ت بر گفتار مطابق استديگران و نظار

                                                 
1. signfier 
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طرد شديد مخالفان ساسانيان سـهل شـد و بـه    ، حقوقي پهلوي -زنديقي در متون فقهي

 ترِ گفتمانِ مورد نظرِ ساسانيان انجاميد و ايدئولوژيِ آنان با هژموني بنديِ مستحكم مفصل
  . و دوام و قرار يافتشديدتري رواج ) سلطة گفتمانيِ(

مـذاهب در دورة   چـون : پس از اسـلام  »زنديق« گسترش معنايي و كاربردي واژة -)ب

، هژموني سنگين ايدئولوژي ساسـانيان در حـدود چهارصـد سـال    ، ساساني متعدد نبودند
ليكن با توجه بـه  ، را در ادبيات پهلوي ثابت نگاه داشت »زنديق« تقريباً تعاريف و مصاديق

، و مجال مـذاهب بـراي مكتـوب كـردن آثارشـان     ، خلفاي عباسي بي در دورةتشتت مذه
براي سـركوب مخالفـان عمـدتاً ايرانـي      »زنديق« رغم سوء استفادة دستگاه خلافت از علي

همـين امـر   . بهره بردنـد  »زنديق« تقريباً بيشتر فرقَ در نزاع با مخالفان خود از واژة، خود

 ـ« هاي موجب گسترش كاربرد و مصداق تـا جـايي كـه در    ، در دورة اسـلامي شـد   »ديقزن

 »زنـديق « مثلاً مزدك هم در متون اسـلامي . شود دشنام مي »زنديق« واژة، برخي از متون

ادبـي كلامـي آشـكاري اسـت كـه در       بـي  شود و هم سگ و زناكار و اين كـار  خوانده مي
  . )367-349: 1996، 1كالپپِِر :ك.ر( شود هاي ادب كلامي بررسي مي نظريه
بـا  : و كاربرد آن در طول تاريخ به كمـك بينامتنيـت   »زنديق« تر امكان فهم دقيق -)ج

در الگـوي  ، در ساحت كردار گفتمـاني ، )در طول تاريخ( بررسي متون از منظر بينامتنيت
همة اين معـاني و تكفيرهـا درك     حلقة اتصال، براي تحليل گفتماني، اي فركلاف لايه سه
بـار دورة بعـدي را بـه     نتـايج رنـج  ، اين واژه در عصر ساسانيكاربرد چهارصدساله از : شد

، بنـابر متـون كلامـي   ، اين بدان معني نيست كه تمام كشـتارها و تكفيرهـا  . دنبال داشت
بر گردن ساسانيان است؛ حتماً اصـطلاحاتي بـراي طـرد و    ، فقهي و حقوقي عصر اسلامي

 امـا ، عباسـي وجـود داشـت    ايراني و نهايتاً سركوب و حـذف در گفتمـان خلف ـ   حاشيه به
و ، گيري از آن براي تكفيـر مبـارزان و مخالفـانِ ايـدئولوژيِ حـاكم      و قدمت بهره »زنديق«

بزرگتـرين دشـمنان ايرانـي    ( گواهيِ منابع زرتشتي بر مرتـد بـودن مزدكيـان و مانويـان    
سبب شد با آرامش بيشتري فتاوا و دواويني براي قلـع  ) خلفاي عباسي و شاهان ساساني

در حقيقت مطالعه و نگرش بينامتني نه تنهـا بـه كـار    . صادر و برپا شود »زنديقان« عو قم

قضات و رهبـران و رؤسـاي   ، فقها، محدثان، بلكه پيشتر به كارِ خليفگان، اين تحقيق آمد

                                                 
1. Culpeper 
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دشمنان خـود  ، »زنديقان« به بهانة زدودن جامعه از، مذاهب آمد و تا توانستند با اين اتهام

راه نيســت اگــر اكنــون خــون تمــام  بــي. فرمــان بــه قتلشــان دادنــدرا تكفيــر كردنــد و 
بـر گـردن    »زندقـه « به نـام و بهانـه و اتهـام   ، شدگان در دوران ساساني و اسلامي را كشته

  . بدانيم، »زنديقان« اول موبد و فقيه قاتلِ، كرتير زرتشتي

  

  نوشت پي

؛ 144: ]2005، 1390[1392 دريايي،: اند از هاي ديگر از اين بخش عبارت برخي از ترجمه. 1
؛ 89: 1385، )و ديگــران 1967 -1991هــاي ژينيــو در ســالهاي ويــژه بنــا بــر پــژوهش بــه( اكبــرزاده
ــراالله ــان، 56-55: 1385زاده،  نص ــركاراتي، 192: 1382؛ عري -200: ]1378[1393؛ س

در ترجمـــة . Mackenzie( ،1989 :64( ؛ مكنـــزي41: ]1370[1384؛ تفضـــلي، 202
و مكنـزي و  ) ويـژه  بـه  ( شايد بتوان آن را بازنويسي فارسيِ تحقيقـات ژينيـو  كه ( اكبرزاده

شناسي نسبتاً كاملي از كارهاي پيشين از جملـه   و پژوهش عريان، كتاب) ديگران دانست
 و بـاك ) Sprengling, 1953( لينـگ  و اشپرينيگ )Herzfeld, 1924( ذكر سه پژوهش هرتسفلد

)Back, 1978( در كتابشناسي مقاله به آنهـا اشـاره    هار فضل بيهودهموجود است و براي اظ
  . شود نمي

؛ نيـز  )67-66: 1391( نـواز  ، ايـزدي، مهمـان  )11-3: 1382( مثلاً نگاه كنيد به حجتي و بستاني. 2
اند مانويان و مزدكيان و مجوسانِ قائـل   نشان داده) 55-54: 1390( رز، نعمتي و مهر  زارعي

: 1394( روانـان و جليليـان  . بودند »زندقه« ه متهمان اصلي بهبه دوام دهر و ثنويان از جمل

در متـون  ... و »گر اباحي« و »زناكار« و »فاسد« و »سگ« را در كنار »زنديق« صفت) 113-119

: ]1389[1393( همچنين شاپورشهبازي. اند قرن چهارم تا ششم عليه مزدك مشاهده كرده

  . است »مزدك پسر بامداد« فرقة زنديقان معتقد است در منابع شرقي، مروج و رهبر )511

 و »حنبليـان « ،»شـافعيان « ،»اماميـه «( فقهـاي مـذاهب اسـلامي    براي مطالعـة بيشـتر آراي  . 3

بـه   »دهنـده  دشـنام « و »ساحر« در كنار »زنديق« نشيني واژة و هم »مرتد« دربارة) »حنفيان«

  . 200: 1378؛ رحيمي 142: 1379بنگريد به رحيمي، ... پيامبران و
  . )عليهم السلام( حضرت علي، حضرت صادق و حضرت رضا. 4
؛ شـعبانپور،  16: 1392پنـاه،   ؛ يـزدان 34: 1372براي آگاهي بيشتر نگاه كنيد به مرعشـي،  . 5

؛ 82: 1368؛ ابن جوزي، 128-127: 1376؛ فراستخواه، 169-165و  150-151: 1390
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  . 162: 1392پور،  ؛ حسن356-354، 2ج: 1416؛ الطبرسي، 174: 1374جلالي، 

اند، نگاه  همچنين براي آگاهي بيشتر دربارة كساني از زنادقه كه به جعل حديث متهم شده. 6
  . 106و 104-103: 1377كنيد به رضايي اصفهاني، 

از دسـتور زبـان    826و  793و  89، 786، 759، 236هـاي   در بخـش ) Jackson( جكسن. 7
در . كنـد  ها اين مدعا را تأييد مـي  مطالعة آن اوستايي، به صورت مفصل مطالبي آورده كه

اشاره شده است و مشخص  a–ها به ترتيب به صرف اسامي و صفات مختوم به  اين بخش
اوسـتايي   ta–شود، گرچه پسوند  مشاهده نمي da-شده كه در پسوندهاي اولية اوستايي، 

وط به قـانون  درآيد، اما آن مرب da–ممكن است بر طبق تغييرات خاص آوايي به صورت 
در پايان آن، شرايط قانون  /n/و واج  -zanشايستة اشاره است كه ريشة . شود مي بارتلمه

تنها شايد از راه قياس با چنين تغييراتي كه در قانون بارتلمه مشـاهده  . يادشده را ندارند
البته اين مبني نه اسـتوار اسـت و نـه    . داشت -zanda شود، بتوان چنين گماني براي مي
تعـدادي از    دربيايد و براي ساخت δa-يا  da-تواند به گونة  مي -aهمينطور پسوند . يقدق

صـفات  ( و تعداد كمـي از صـفات فعلـي بـا معنـاي مجهـول      ) اسم مصدر( هاي عمل اسم
به كار برود كه در هنگام اتصال پسوند، ريشة فعلي عموماً ضعيف اسـت؛ روشـن   ) مفعولي

نه اسم عمـل اسـت و نـه     -zandaه نيست و زند صورت ضعيف ريش -zandاست كه زند
 da-همچنين در پسوندهاي ثانوي اوسـتايي هـم   . )مفعولي( صفت فعلي با معني مجهول

هـاي ممكـن در مقـام انتـزاع      اين چند خط تنها براي دانستن همة صورت. مشاهده نشد
ساسـاني   سـاختي متـأخر در دورة   -zandaذكر شد، و بايد تقريباً اميدوار بود كـه منشـأ   

توضـيحات مبتنـي بـر    ! به ساحران و جـادوان ) زنديقان( است، براي پيوند دادن زنديگان
شناسي تـاريخي در ايـن يادداشـت نيامـد و خواننـدگان       ويژه واج شناسي تاريخي، به زبان
  . مراجعه كنند) 1892( هاي مذكور از كتاب جكسن توانند به بخش مي
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  . 56-43 صص ،1390، پائيز و زمستان 1شمارة ، ايرانشناسي
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  . تهران، دانشگاه تهران، فرهنگ پهلوي) 1386( وشي، بهرام فره

  . تهران، آگاه، ترجمة باقر پرهام، ، نظم گفتار)1380( فوكو، ميشل
، »اي براي وجه اشتقاق و معناي زنديق ملاحظات تاريخي؛ سنجه« )1384( كريمي زنجاني اصل، محمد

به كوشش مليحه كرباسيان و محمد كريمي زنجـاني  ، گرايي و زندقه در ايران عهد ساساني بدعت
  . 159-149 صص اصل، تهران، اختران،

ترجمـة محمـد رضـايي،    ، مـوني و اسـتراژي سوسياليسـتي   هژ) 1393(موفه شانتال  و لاكلائو، ارنستو
  تهران، ثالث

جلد هفدهم ( بانو صبوري، تاريخ ادبيات فارسي ترجمة نرجس، »ادبيات پهلوي« )1393( ماتسوخ، ماريا

به كوشش رونالد امريك؛ ماريان ماتسوخ، ترجمة فارسـي  ) ، ادبيات ايران پيش از اسلام1پيوست
  . 235-156 صص ان، سخن،زير نظر ژاله آموزگار، تهر

 ترجمـة غلامرضـا   ،»اي تـاريخي از پلـوراليزم التقـاطي    ماني و شاپور تجربه« )1384( االله مجتبائي، فتح

  . 50-31 صص ،8، شمارة1384زمستان ، برهمند، تاريخ اسلام و آئينة پژوهش
مجلة مطالعات  ،»هاي نخست هجري وجوه غلبه و استيلاي ايرانيان در سده« )1382( نيا، ناصر محسني

  . 166-139 صص ،1382سال دوم، شمارة سوم، بهار ، ايراني دانشگاه شهيد باهنر كرمان
  . 73-78 صص ،118، ش1337ارديبهشت، يغما »-2-اسماعيليه« )1337( محقق، مهدي

گـزارش سـعيد عريـان، تهـران،     ) هـزار راي حقـوقي  ( ماديان هزاردادستان) 1393( مرد بهرامان، فرخ
  . علمي

مجلـة قضـائي و   ، »ارتداد و احكام آن از نظر منابع حقـوقي در اسـلام  « )1372( شي، محمد حسنمرع

  .38-21 صص ،9، ش1387زمستان ، حقوقي دادگستري
  . مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي تهران،، شايست ناشايست) 1369( مزداپور، كتايون

قـم، پژوهشـكده علـوم و فرهنـگ      ،هاي نخستين اسـلامي  زندقه در سده) 1387( مطهري، حميدرضا
  . اسلامي
  . تهران، دانشگاه تهران، مزديسنا و ادب پارسي) 1388( معين، محمد

  . نهضت شعوبيه، تهران، شركت سهامي كتابهاي جيبي) 1370( ممتحن، حسينعلي
وجـه اشـتقاق و كـاربرد معنـاي زنـديق در متـون       « )1389(زاهـدي  فرح  و منتظري، سيد سعيدرضا

سـال بيسـتم، دورة   ) س( پژوهشي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا-فصلنامة علمي، »گوناگون

  . 194-170 صص ،1389، زمستان 89، پياپي 8جديد، شمارة 
  . تهران، آواي خاور) فارسي ميانه( فرهنگ حقوقي زبان پهلوي) 1395( منصوري، يداالله
  . 83-77 صص ،19، شماره 1380 پاييز، نامة فرهنگستان، »زندواف« )1380( مولايي، چنگيز

، 1388مـرداد و آبـان   ، معـارف ، »تاريخ الصوفيه، از ابوعبدالرحمن سلمي« )1388( زاده، غزال  مهاجري

  . 86-69 صص ،68شمارة 
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  . ترجمة مرتضي نوري، تهران، مركز، ميشل فوكو) 1389( ميلز، سارا
با تأكيد بر مانويان به مثابه زنديقان  ستيزي در عصر خلافت عباسي زنديق« )1391( فرد، علي ناظميان

سـال دوم، شـمارة ششـم، تابسـتان     ، نامة تاريخ اسـلام  پژوهشي پژوهش -فصلنامة علمي، »خاص

 . 168-151 صص ،1391
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